
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  ايرانآئينۀ 

  
  قبھمن شفي: نوشتۀ
  ٢٠٢۴ می ٢۵

  

 یرئيس
ژی روشن يسترات گذار بر متن فقدان يک ۀتوانست اين پراگماتيسم، اين دور رئيسی به عنوان فرد تنھا کسی بود که می

اش در نظام و ھم به دليل صبغه اش در تعامل با فراکسيون قدرتمند وی ھم به دليل سابقه . حکمرانی، را اداره کند

تکنوکراتھا و بوروکراتھای ليبرال اتاق بازرگانی چی و ھم به دليل ساده زيستی و عملگرائی اش از اعتبار لازمی 

د واقع شده  احمدی نژاۀبرخوردار بود که مانع از شورش آشکار فراکسيونھای نظام عليه وی شود، آنچنان که در دور

 اقبال بزرگی بود که نصيب دولت رئيسی شد و آن ھم آغاز جنگ در اوکراين –تر از آن   و شايد مھم-علاوه بر آن . بود

 داده و ھم در سياست خارجی و ھم تغيير در سطح جھانی را به زيان بلوک ترانس آتلانتيک ءبود که بکلی توازن قوا

  تا بر جا گذاشدر سياست داخلی ايران نيز تأثير خود ر

***** 

١  

کند که وی فاشيسم ايتاليائی را حاکميت بورژوازی روستائی بر بورژوازی  جيوزپه فوری از آنتونيو گرامشی نقل می

تواند وجھی از فاشيسم ايتاليائی  خوبی مینی جامع از فاشيسم نيست اما بئيچنين تعبيری به ھيچ وجه تب. شھری می دانست

ای فقير از شھری کوچک می آمد، اين زيبائی شناسی  ولينی از خانوادهفراتر از اين که خود موس. را خصلت نمائی کند

متفاوت از زيبائی شناسی بورژوازی شھری محصول روشنگری نزد فاشيسم ايتاليائی است که گرامشی را به چنين 

  .تشبيھی سوق می دھد

توان  ت اردوغان را نيز میحکوم. ای است که بين حزب عدالت و توسعه و حاکميت ترکيه نيز برقرار است اين رابطه

 تلقی نمود که نقرهای بر بورژوازی اروپانشين و سکولار متمرکز در استانبول و ئدر ترکيه حاکميت بورژوازی روستا

شکاف بين حکومت اردوغان و اين . ھای بورژوازی نشد  اين لايهۀگاه قادر به جلب حمايت گسترد از ھمان آغاز ھيچ

ًکند تا با امتيازاتی از سوی حکومت مجددا برای دوره   و در مقاطع زمانی مختلفی سر باز میلايه ھا ھمواره باقی ماند

  .ای ترميم شود

ھای  مريکای لاتين و حکومتھای چپگرا با پايهااز . ای را مشاھده کرد توان در نقاط ديگر دنيا نيز چنين رابطه می

ی تا ئ اجتماعی در ميان اليت مھاجر اروپاۀراستگرا با پاياجتماعی در ميان روستائيان و بوميان قبايل و حکومتھای 
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ھای جديدی  لايه. ی در ساختار دولت نيز ھمراه بودتغييرو در ھمه جا اين پديده با . ًشرق آسيا، فيلی پين و احتمالا تايلند

  .شدند که تا پيش از آن از ھيچ جايگاھی در سپھر سياست برخوردار نبودند وارد دستگاه دولتی می

ھای   چنين گرايشی بود که با بورژوازی جديد شکل گرفته از لايهۀجمھوری اسلامی نيز از ھمان آغاز در بر گيرند

دار شھری ناشی از گذار از فئوداليسم به سرمايه داری در  ی و شھرستانی در مقابل بورژوازی ريشهئمھاجرين روستا

 آری، جمھوری – در درون نظام متکثر جمھوری اسلامی .دوران واپسين قاجار و دوران پھلوی خصلت نمائی می شد

 البته بازتاب گرايش متقابل نيز ھمواره حضور داشت و –ًاسلامی در درون چھارچوب مذھبی اش حقيقتا متکثر است 

به تناسب ھمان تسلط .  مسلط نيز بوده است– لااقل در سی و چند سال اخير –در اکثر دوره ھای حيات اين جمھوری 

آورد و ھم در درون  ِھم جمھوری اسلامی به تدريج به نوعی سکولاريزاسيون خود ايدئولوژی مذھبی رو مینيز، 

. تر جامعه بدان می شد ھای گسترده دستگاه دولتی اليگارشی معينی از اليت پسا سلطنتی را شکل داده و مانع ورود لايه

درون جمھوری اسلامی ھر از چندگاھی سر » ئی روستابورژوازی«شد که آن به قول گرامشی  اين اما مانع از آن نمی

و نمايندگانش، بلکه کل جمھوری اسلامی » ئیروستا«و البته ھر گاه چنين می شد، نه فقط آن بورژوازی . برون نياورد

.  تمسخر و استھزاء آن بورژوازی سکولاريزه و اشرافيت سکولار ھنری و ادبی بدل می گرديدۀبه طور مشدد به ماي

ھم احمدی نژاد نزد . ن احمدی نژاد دوران اوج اين شکاف فرھنگی بود و دوران رئيسی دوران امتداد آندورا

شد و ھم  به سخره گرفته می» عقب ماندگی تمدنی« تجسم چنين ۀ آن به مثابۀ متوسط دنبالچۀبورژوازی سکولار و طبق

ن فشار سنگين برای سکولاريزه کردن حيات با اين تفاوت که احمدی نژاد محصول واکنش نظام در برابر آ. رئيسی

داد و رئيسی واکنش تدافعی نظام برای مھار  اجتماعی بود و دوری از تعرض برای سازماندھی مجدد نظام را شکل می

  .تر در صدد برگرداندن ورق به نفع خود بود ھمان نيرو را که امروز به مراتب جسورتر و گستاخ

مردمسالاری «نی نظام جمھوری اسلامی در بازتوليد نيروی لازم برای پيشبرد ای عجيب سترو اما رئيسی به گونه

ِخلاف احمدی نژاد دور اول رياست جمھوری که از يک خط روشن در سياست . را نيز به نمايش می گذاشت» اسلامی
تمايز . نداشت امور خط قابل تشخيصی ۀگاه جز ادار جھانی و ھمچنين سياست اجتماعی برخوردار بود، رئيسی ھيچ

ترين انتقادی که او جريان حامی او به دولت  مھم.  وی نسبت به سلف خود روحانی در پراگماتيسم فعال او بودۀبرجست

ًھا ھيچ و مطلقا ھيچ برنامه متمايزی از  اين يعنی اين که آن. »فعل«بود نه خود » ترک فعل«دانستند  پيشين وارد می

از اين نقطه نظر رئيسی شبيه احمدی نژاد بود اما از .  آنان در عملگرائی آنان بودۀتمايز برجست. دولت پيشين نداشتند

ھر آنچه را که در . ِنظر مضامين سياسی او نه صراحت جھتگيری احمدی نژاد دور اول را داشت و نه جسارت وی را

 وضعيت اضطراری  سياست خارجی بدان دست زد و تحت عنوان رويکرد به ھمسايگان معروف شد، پاسخی بهۀعرص

ًبه نوعی او حقيقتا تجسم سير زوال .  آرايش جھانیتغييرجمھوری اسلامی بود و نه ابتکار خود اين نظام برای 

شايد .  برای چنين نقشی صيقل خورده بودندئیخصوصيات فردی وی ھم گو. دولتمداری در جمھوری اسلامی بود

 را ئی که گاه ساده لوحی يک روستائیتی زير متوسط با واکنشھامديری خوب بود اما سياستمداری بود متوسط و شايد ح

  .تبادر می کرد

ھنگامی که رئيسی بعد از .  روشن شده بود١٣٩۶اين از ھمان نخستين خيز بزرگ سياسی وی در مبارزات انتخاباتی 

صرفنظر از . شدسالھا فعاليت دور از نورافکن ھا پا به ميدان مبارزات سياسی گذاشت و کانديد رياست جمھوری 

 موضوع داغ ۀ موضوعات گرھی اقتصادی و چه در زمينۀای متمايز، چه در زمين  طرح و برنامهۀناتوانی وی در ارائ

داد که از کمترين قاطعيت و   حاکم نشان میۀو حساس برجام، برخورد او به منازعات حاد درون فراکسيونھای طبق

 روحانی و آسيستان او جھانگيری به احمدی نژاد به عنوان ۀوقف ورش بیدر مقابل ي. برشی در آن جدال برخوردار نيست
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ای از ناتوانی در مقابل   کند، بلکه در لحظهتعيينول فلاکت جامعه، رئيسی نه فقط نتوانست ميدان نبرد را خود ؤمس

ای بين روحانی و  اظرهدوربين تلويزيون و چشمان ميليونھا بيننده مأيوسانه راه روشن شدن اختلافات را در برگزاری من

يد مقابل و رئيس جمھور وقت يعنی در مقام کانديد رياست جمھوری به جای در ھم شکستن کاند. احمدی نژاد ناميد

به ھمان . يعنی اعلام ناتوانی و افلاس مطلق. پيشنھاد مذاکره بين او و رئيس جمھور پيشين را در مقابل مردم قرار داد

ی با کوبيدن احمدی نژاد رقبای خود را به موضعی تدافعی می راندند و ھواداران خود را اندازه که روحانی و جھانگير

  .بسيج می کردند، به ھمان اندازه رئيسی ھواداران خود را تا حد تماشاچی بازی بزرگان تقليل داد

او . انتخاب شدًچھار سال بعد ھمين شخصيت با ھمان خصوصيات در انتخاباتی تقريبا بدون رقيب به رياست جمھوری 

طيفی که به طور مضحکی خود را .  وحدت تمام جريانات اصولگرا و نو اصولگرا و منتقدين درونی آن طيف بودۀنقط

رئيسی کل اين طيف را دور خود جمع کرده بود برای اين که ھر کدام از . نيز مزين کرده بود» انقلابی«اکنون به لقب 

آخرالزمانی ھا تحقق رؤيای ظھور را، . ديد قق آرزوھای خود را میبخشھای متفاوت اين طيف در او امکان تح

بوروکراتھا تحقق بوروکراسی توانمند را، عدالتخواھان تحقق عدالت را و سرانجام ارزشی ھا تحقق ارزشمداری مذھبی 

اتخاذ سياستی روشن نه به اين دليل که او توان متحقق نمودن اين جمع تناقضات را داشت، بلکه به اين دليل که توان . را

  .به ھر کسی سھمی:  اجماع توازنی مثبت در درون گرايشات متفاوت نظام بودۀاو نقط. و برا را نداشت

آل ترين رئيس جمھور نظام بود به اين دليل که به بھترين وجھی فقدان يک  در پھنه سياستگذاری اجتماعی رئيسی ايده

 طبقات محروم و تجديد توزيع ثروت اجتماعی به نفع طبقات محروم را  ساختارھای اجتماعی به نفعتغييرپلتفرم روشن 

خلاف رئيس پيشين دولت که ھنگام سيل در کيش . ھای ساده زيستی لاپوشانی می کرد با عملگرائی پراگماتيستی و جلوه

تعطيلی کارخانجات رفت و در مقابل  کرد و به مناطق سيلزده می در مسافرت تفريحی به سر می برد، او چکمه به پا می

ًزد بی آن که الزاما در قيد و  دست به راه اندازی مجدد آن می» ترک فعل«اصطلاح ه خلاف روال پيشين مبتنی بر باو 

ًاين کاملا روشن بود که . در يک کلام، رئيسی رئيس جمھوری بود برای دوران گذار. بند قابليت رقابت آن باشد

 امور ۀسه سال پس از ادار.  کنندتعيينتوانستند در دراز مدت جھتگيری نظام را سياستھای اتخاذ شده از سوی وی نمی 

 خدمات ۀنه در عرص. ی را برای آينده در نظر داردئ داند که نظام کدام سياستگذاری ھای پايه دانست و نمی کس نمی ھيچ

رغم تمام  رجی که علی سياست خاۀاجتماعی روشن است که کدام الگوھا برگزيده خواھند شد و نه حتی در عرص

گاه کنار گذاشته نشد و با يک چرخش دول غربی در برجام  ُعضويتھا در پيمانھای غير غربی سياست چند برداری ھيچ

تواند به کاھش وزن پيمانھای شانگھای و يوراسيا در سياست خارجی جمھوری اسلامی منجر  توانست و می ھر آن می

 توافق آن با دولت پيشين بود يعنی  ًکرد دقيقا نقطه  آن از مشی روشنی تبعيت میای که دولت در تنھا و تنھا نقطه. شود

 و تعھد به تبعيت سطح دستمزد کارگران از منويات –اصطلاح سالم تر ه  البته به طرق ب–تداوم خصوصی سازی 

ی خود را نشان می کارآفرينان که در اقدام سمبليک کنار گذاشتن عبدالملکی از وزارت کار و جايگزينی وی با صولت

  .داد

ژی روشن يسترات گذار بر متن فقدان يک ۀتوانست اين پراگماتيسم، اين دور رئيسی به عنوان فرد تنھا کسی بود که می

وی ھم به دليل سابقه اش در نظام و ھم به دليل صبغه اش در تعامل با فراکسيون قدرتمند . حکمرانی، را اداره کند

ليبرال اتاق بازرگانی چی و ھم به دليل ساده زيستی و عملگرائی اش از اعتبار لازمی تکنوکراتھا و بوروکراتھای 

برخوردار بود که مانع از شورش آشکار فراکسيونھای نظام عليه وی شود، آنچنان که در دوره احمدی نژاد واقع شده 

 شد و آن ھم آغاز جنگ در اوکراين  اقبال بزرگی بود که نصيب دولت رئيسی–تر از آن   و شايد مھم- علاوه بر آن . بود

 داده و ھم در سياست خارجی و ھم در تغيير در سطح جھانی را به زيان بلوک ترانس آتلانتيک ءبود که بکلی توازن قوا
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وفان الاقصی و تضعيف ھميشگی موقعيت طتحولی که سپس با .  گذاشتیسياست داخلی ايران نيز تأثير خود را بر جا

  . افزايش وزن جمھوری اسلامی در منطقه بازتاب خود را يافتًمنطقه و جھان و متقابلامريکا در ااسرائيل و 

ھم فسخ .  گذار شکننده تر از آن بودند که بتوانند برای مدتی طولانی تداوم آن را تضمين کنندۀبا اين ھمه مبانی اين دور

 تبلور قدرتمند آن در بلوای زن زندگی  متوسط و ظھور خرده بورژوازی سکولار ووکيستۀميثاق اجتماعی نظام با طبق

تواند به پايان نرسد و ھم مجادلات حاد درون خود دسته بندی ھای حاکم که در  داد که اين دوران نمی آزادی نشان می

جريان انتخابات مجلس به صف بندی ھا و تقابل ھای حاد و آشکار انجاميد و در ھمين انتخابات پيش رس رياست 

تمام پيشروی ھای صوری يا واقعی دوران رئيسی به ھيچ وجه نافی آن نيستند که . ا نشان خواھد دادجمھوری نيز خود ر

نه آن .  تکليف ھنوز در پيش استتعيين ايران نه تنھا روشن نشده است، بلکه اين ۀھا در جامع ترين جدال تکليف اصلی

 بنيادی رابطه ايران با ۀ شده اين و نه مسأل آنان حلۀ اجتماعی حذف شده و مسألۀجريانات ووکيست نوظھور از صحن

 ضد ۀ نظام که به عنوان يک نظام با داعيۀ جھتگيری ايدئولوژيک آيندۀالمللی و نه مسأل بازار جھانی و نظام مالی بين

  .استکباری اکنون در صدد تعامل با تمام پايگاھھای استکبار در منطقه نيز ھست

 رھبری نيز ۀام نيز از ميان رفته است و علاوه بر آن مجادلات، بلکه حتی مسأل وفاق درون نظۀبا مرگ رئيسی اين نقط

ی ئ مرگ زودرس رئيسی باعث شد تا او پيش از آشکار شدن ناتوانی اش در حل اين معضلات پايه. سر باز می کند

اگر رئيس « که ھای نظام اين توھم را زنده نگه دارد صحنه را ترک کند و در فردای آشکار شدن مشکلات در پايه

  ؟ھای نظام چه اما بيرون از پايه. »جمھور انقلابی زنده بود وضع اينطور نمی شد

٢  

ھا  و وقتی در تبريز جمعيتی انبوه به خيابان. ع جنازه ھای ميليونی قربانيان سانحه را نداشتييکس انتظار تش ًمطلقا ھيچ

با تھران اما معلوم شد که در مرکز . تبريز نسبت داده می شد ۀآمدند نزد برخی اين بيشتر به محبوبيت آل ھاشم امام جمع

تنھا نبودن او و ھمراھی امير عبداللھيان و ديگران نيز البته . ع جنازه ھا خود شخص رئيسی قرار داشتييتوجه اين تش

  .دی نيستدر اين تردي. ع مؤثر بود اما نقش مرکزی را خود رئيسی ايفا می کردييدر شکل دادن به ابعاد واقعه تش

 نه ايران به طور – موقعيت جمھوری اسلامی ايران تغيير پيش از ھر چيز بيانگر تشييعدر سطح ديپلماتيک مراسم اين 

 ئیجاه تمام تحولات چند سال گذشته و جاب. المللی بين دولتھا بود  در آرايش بين–کلی، بلکه ھمين جمھوری اسلامی آن 

 مستقيم ايران و ئی غزه و سپس روياروۀنسل کشی اسرائيل و مقاومت قھرمانان جنگ اوکراين و ۀھای واقع شده در نتيج

اند و اين جمھوری را به عنوان نظامی   اخيز جمھوری اسلامی پايان دادهۀاسرائيل، برای ھميشه به انزوای چند دھ

مختلف در ادای  ھيأت ديپلماتيک از کشورھای ٧٠ تا ۶٠شرکت بيش از . المللی تثبيت کردند مشروع در سطح بين

خود ھمين واقعيت شوک مرگباری برای اپوزيسيون برانداز . احترام به قربانيان حادثه ھيچ معنای ديگری جز اين ندارد

  .بود

اما از اين مرگبارتر آن جمعيت انبوه باورنکردنی در خيابانھا بود که حتی در شھر کوچک بيرجند نيز خيره کننده بود تا 

 سقوط قرار داشت و ۀرژيمی که در لب. ويژه مشھد که شھر خود رئيسی بوده ان و قم و بچه رسد به تبريز و تھر

چه شده بود؟ سانديس داده . کس ديگر خواھان تداوم حيات آن نبود به يکباره اينچنين مردمی را بسيج کرده بود ھيچ

ھم . ھا نبود کدام از اين ھيچ. ودند؟ نهبودند؟ ادارات را تعطيل کردند؟ کارمندان را تھديد کردند؟ با اتوبوس آدم آورده ب

تر از آن بودند که  ھا واقعی تر از آنی بود که بتوان با اينگونه تمھيدات توجيھش کرد و ھم صحنه موج جمعيت بزرگ

اتفاقی که اعتراف به آن برای برانداز يعنی . اتفاق ديگری افتاده بود. نتوان تمايل واقعی شرکت کنندگان را تشخيص داد

حتی بيش از آن که اقدامی .  کثيف ھمان براندازانئیًآن جمعيت اتفاقا پاسخی بود به ھرزه گو. اف به شکست کاملاعتر
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ايت از جمھوری اسلامی باشد، اقدامی عليه انحطاط و تعفن عميق و مزمنی بود که بيش از ھر صفت ديگری در حم

 و شھرستانی از حيات ئیدفاع تمام آن جماعت روستا. ددفاع جامعه از حريم خويش بو. برانداز را خصلت نمائی می کند

پاسخی بود به . اجتماعی خويش در مقابل نخوت گندآلوده بورژوازی لذت طلب و سطقه متوسطی ھای دنبالچه آن بود

شش «اش کردند که  مسخره. ھا بود مسخرگی ھا و لودگی ھای بی پايانی که از قضا بيش از ھر کس رئيسی ھدف آن

گفتن . ھا جوابشان را دادند» شش کلاسی«حالا . را مسخره کردند» شش کلاسی«ت و با اين کار تمام اس» کلاسی

ش را به کارگرھا مسخره کردند، تپق کردنھايش را مسخره کردند، ساده لوحی ھايش را مسخره »ناھار بھتون دادند«

گران برايشان علی السويه نيست، خودشان ھم بلد ً به خيابان آمدند که اتفاقا ناھار خوردن ديئیھا کردند و حالا ھمه آن

ًدھند و اتفاقا مرد رندی و کلاشی اليت سلبريتی جماعت و کافه نشين  نيستند بلبل زبانی کنند و موقع حرف زدن سوتی می

 به کردند ھمانی می ً که اتفاقا خودشان را با ھمين خصوصيات رئيسی اينئیھا ھمه آن. ھای بالای شھری رو بلد نيستند

ضربت عميقی است که به دشواری بتوانند .  کثيف آن ھرزه گويان را به خاک بمالندۀويژه پوزه ًخيابان رفتند تا اتفاقا و ب

  .از آن التيام بيابند

٣  

: عنوان ميزگرد. به طور اتفاقی ميزگردی از رفقای سابق چپ انقلابی و سرنگونی طلبان فعلی پيرامون واقعه را ديدم

  » جانشينی خامنه ای، نبرد آخر در خاکريز آخر، آيا چپ آماده است؟شکلمس از حذف رئيسی، رژيم اسلامی پ«

حيرت انگيز نيست؟ از آن چپ انقلابی چھار دھه پيش چه بر جا مانده است؟ رژيمی که درگير جنگ قدرتی بر سر 

اين است که آيا آماده است يا پرسش در برابر چپ . ای است و اين نبرد آخر آن در خاکريز آخرش است جانشينی خامنه

 جمعيت ۀنياز به چشم مسلح نيست تا با مقايس. اين حد از بيگانگی با واقعيات ديگر از نظر سياسی قابل تحليل نيست. نه

انگيز اين رفقای سابق ما به اين پی برد که نه رژيم در  ميليونی در خيابانھا و انبوه مھمانان خارجی و وضعيت رقت

ايکاش برای . انگيز است رقت.  ھستندگردھای  چيزی جز برگزاری ھمين ميزۀ آمادءت و نه اين رفقاخاکريز آخر اس

  .خودشان احترامی قائل باشند و کنار بکشند

 سياه شصت از دست داده ۀھا نيز مانند ما عزيزانشان را در دھ ًقطعا آن. اما شايد دشواری غلبه بر گذشته اجازه نمی دھد

عزيزی . ھا ھم حکم مرگ را صادر کرده بود ھمين رئيسی يکی از قضاتی بود که در مورد عزيز آنًو شايد اتفاقا . اند

 می. خلاف تبليغات دروغين جمھوری اسلامی نه مجاھد بود و نه دست به اسلحه برده بود بلکه فقط کمونيست بودکه 

. اين که من ھم يکی از ھمان کسان ھستمدانم برای  می. دانم که کشيدن درد اين اندوه برای يک عمر چقدر دشوار است

 زحمتکشان جامعه را در جنگ ۀدانم و اين جمعيت ميليونی باز ھم نشان داد که نه آن موقع توانستيم تود اما اين را ھم می

خود شريک کنيم و نه امروز در ميان انبوه ميليونی کارگران و زحمتکشان از آنچنان توش و توانی برخورداريم که 

 سياه شصت ما را ۀ سالھای دھۀگاه آن مبارز  کارگر در ايران ھيچۀ طبقۀتود. يمنبرد فرا خوان نظام حاکم را به بتوانيم

 کارگران ۀنه، تود.  خود قلمداد نکرد که يادش را گرامی بدارد و مصاف امروز خود را امتداد آن مبارزه بداندۀمبارز

ھا  برای آن. ول آن وقايع را مجرم می شناسدؤی به عنوان مسداند و نه رئيس امروز نه آن وقايع را متعلق به خود می

رئيسی کسی است که کارخانه ھای تعطيل شده را راه اندازی کرده است، ھپکو را دوباره راه انداخته است و ھفت تپه 

م در و برای ھمين ھ.  کارگری را از دربدری نجات داده استۀرا از دست اسدبيگی زالو درآورده و شش ھزار خانواد

  .»عزا عزاست امروز، کارگر ايرانی صاحب عزاست امروز«دھد که  روز مرگ رئيسی در خيابان شعار می

اين کارگر است که مخاطب ماست و .  گذشته نيز در ھمين استۀمانده در جھان موميائی شد تفاوت کمونيسم با چپ باقی

بايد بتواند بر ناتوانی امروزين خود غلبه کند که به چنان موقعيت ضعيفی رانده شده است که سياستمداری را منجی خود 
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ھا ايستاد در حالی که ھم او وقتی  ان و در دل شرايطی معين در کنار آن خود آنۀآورد که پس از سالھا مبارز به شمار می

و برای اين . خود زمام امور را به دست گرفت ابائی از راندن باز ھم بيشتر دستمزد کارگران به زير ارزشش نداشت

 رژيم چپ آن.  می کندتعيينکارگر جمھوری اسلامی يک نظام حی و حاضر است که سرنوشت آن مقدرات او را ھم 

جمھوری «است و به زودی قرار است جای خود را به » بحران آخر«خيالباف نيست که از سی سال قبل دچار 

آيد و باز ھم برای  چپ بيرون می» خاکريز آخر«و » بحران آخر«عکس ھر بار از دل آن  هب. چپ بدھد» شورائی

  .کند و غيره و غيره  میتعيينمزد  می دھد، دستتغييرکارگران قانون وضع می کند، سن بازنشستگی را 

 سياست تعييناما آن وقايع را امروز ملاک . توان فراموش کرد  شصت را نمیۀخاطرات تلخ و دردناک سالھای سياه دھ

  .قرار دادن يعنی باقی ماندن در جھانی که دورانش سپری شده است و کمونيسم جنبشی رو به آينده است

  قبھمن شفي

  ١۴٠٣ - جوزا- خرداد۴

 

 


